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گم شدن نویسنده در 
هزارتوی شخصیت ها

فیلم سینمایی »هــزارتــو« دومین   
ساخته امیرحسین تــرابــی اســت كه 
مثل اولین اثــرش، لابیرنت در آن با 
ــام  ــ ــقـ ــ مـ در  مـــــعـــــتـــــضـــــدی  طـــــــــا 
داشــتــه  هــمــكــاری  فیلمنامه نویس 
با  بیشتر  البته  را  معتضدی  اســـت. 
ثار تلویزیونی نظیر  نویسندگی برای آ
ــوار به  ســریــال هــای در چشم بـــاد، دیـ
دیــوار و گشت ویژه می شناسیم، اما 
موفق  فیلم  او  فیلمنامه  ــوزه  حـ در 
ــز در  ــی ــاد را ن ــتـ ــاق افـ ــفـ نــیــمــه شــب اتـ

كارنامه دارد.
ایــن مقدمــات را عــرض كــردم چــون 
برجســته ترین زاویــه نقــد هزارتــو را 
فیلمنامــه  می دانــم.  فیلمنامــه اش 
اســت  ملغمــه ای  واقــع  در  هزارتــو 
از شــخصیت هایی شــیك و امــروزی 
رفتــه  رفتــه  داســتان،  طــول  در  كــه 
در  می شــود.  هویــدا  پلیدی شــان 
واقــع واقعــه گــم شــدن كــودك نــگار 
و امیرعلــی كــه از ابتــدای داســتان بــه 
عنــوان گــره اصلــی فیلمنامــه عنــوان 
می شود، صرفا بســتر نامناسبی ست 
بــرای لــو رفتــن شــخصیت ها. تاكیــد 
عجیــب نویســنده و كارگــردان آن قدر 
بر ایــن هدف بالاســت كــه یكــی دیگر 
از گره هــای ابتــدای داســتان )ماجرای 
مهاجرت این زوج و كودك شــان بردیا 

به آمریكا( كا فراموش می شود!
آنجاســت  فیلمنامــه  بــزرگ  ضعــف 
كــه بــا وجــود ایــن تاكیــد داســتان بــر 
شــخصیت ها، فیلــم تصویــر و تصــور 
كاملــی در مــورد هیچ كــدام از آنهــا بــه 
مخاطب نمی دهد. مخاطب نمی داند 
 ) نــگار ســابق  )شــوهر  اســفندیار 
كیســت، امیرعلــی چــه كار می كنــد، 
نقش برادر نــگار )پژمان جمشــیدی( 

در داستان چیست؟ و...
از حیــث گــره داســتان و ارتبــاط آن 
ابتــدا  از  كــودك،  یــك  گم شــدن  بــا 
گاه بــه یــاد فیلــم اتــاق تاریــك  ناخــودآ
افتــادم چــون آنجــا هــم داســتان بــا 
و  شــد  آغــاز  شــدن  مفقــود  واقعــه 
شخصیت مادر كودك مفقود را ساره 

بیات بازی كرد. 
فیلــم  ضعــف  آنجــا  مقایســه  ایــن 
هزارتــو را عیان می كند كــه صحنه های 
اضطراب و دلهره مــادر در اتاق تاریك، 
بسیار جانســوز تر و محرك تر از هزارتو 
هســتند، آن هــم بــا ایــن توضیــح كــه 
هردو نقش را یك نفر ایفا كرده است. 
اوج ناراحتــی نــگار در فــراق كودكــش 
را در كمتــر از یــك دقیقه در ســكانس 
گریه هایــش در حمــام می بینیــم كه از 
لحــاظ ســاختار فیلمنامــه در بخــش 
بســیار نامناســبی هم گنجانده شــده 

است.
نویســنده در هزارتــو تاكیــد زیــادی بــر 
هزارتــو كــردن ماجــرا داشــته و هرچــه 
فیلــم پیــش مــی رود ایــن پیچیدگــی 
بــرای مخاطــب غیرواقعی تــر بــه نظــر 

می آید.
 تــا آنجــا كه نــگار كــه بــه زعــم مخاطب 
مظلوم تریــن  و  بی گناه تریــن 
شــخصیت فیلــم اســت هــم از ایــن 
حكــم مســتثنا نمی شــود و معلــوم 
می شــود كــه او نیــز در حــق دوســت 
صمیمــی اش جفــا كــرده و محبــوب 
او را از آن خــود كــرده اســت. در چنیــن 
شــرایطی مخاطــب كافــه فقــط منتظر 
اســت نویســنده و كارگــردان، دامــن 
بردیــا، كــودك بی گنــاه ربوده شــده را 
هم به یــك گناه واهــی بیالایند و خیال 

همه را راحت كنند!

یــن 3 برابر شــد آن هم بدون   شــاید زمانی که در نیمه شــب 24 آبان  بــه یکباره قیمــت بنز

محمدصادق علیزاده

ادبیات و هنر

هیچ اطلاع  رسانی به مردم، مسؤولان تصمیم گیر تصورش را  نمی کردند که حاشیه های آن تا 
این حــد دامنــه دار شــود. متصدیان قــرار بــود بــا شــوک درمانی و غافل گیری تــا حد امــکان از 
عوارض آن بکاهند امــا گویا تدبیری برای عــوارض اجتماعی آن نشــده بود. شــاید اگر حداقل 
تصوری از تبعــات اجتماعی ایــن تصمیم داشــتند، در مقــام اجرا تــن به چنین شــکل و فرمی 
ع روز گذشــته به حــوزه فرهنگ هم  نمی دادنــد. تبعــات و حاشــیه های دامنــه دار این موضــو
کشیده شــد. بیانیه ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دســت به به دست می شود 
که توسط تعدادی از سینماگران به اشتراک گذاشته شده. متن بیانیه هرچند به طور مستقیم، جان باختن تعدادی 
از هم  وطنان و مسؤولانه نبودن چنین برخوردی را در ماجراهای اخیر نشــانه رفته اما در مرحله بعد می توان رگه های 

نقد و اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی را هم در آن مشاهده کرد. 

احتمال دریافت مالیات از فعالان حوزه فرهنگ وهنر
سروصدای زیادی را  در این بخش به راه انداخته است

هرکه بامش بیش...

عصرانه اعتراضی! 

اقســام  و  انــواع  نگارنــده 
خســتگی ها را دارد. این كــه 
چرا و چه شده و سایر موارد 
را هــم نمی توانــد بنویســد، نگارنــده 
پشــت  منصــف  و  راســتگو  بســیار 
صحنــه، در همــان حــدی كــه از قیافــه 
خســته تباهــش را آورد برای دوســتان 
ح ماوقع  تحریریــه، بــرای شــما هم شــر
گاه  می دهــد. خاصــه كــه بدانیــد و آ
باشــید نگارنــده كــه هیــچ، بقیــه گروه 
فرهنگــی هــم دیــروز تقریبــا خســته 
بودنــد و لبخندهــای الكــی روی لــب 
داشــتند و البتــه آن قــدر هم كارشــان 
درســت اســت كــه بــا همیــن لبخنــد 
الكی ها به هم انگیزه بدهنــد. آدمیزاد 
همیشــه موضوعاتی دارد كــه بخواهد 
بــه خاطرشــان چهــره در هــم بكشــد و 
نخنــدد، امــا مهــم ایــن اســت كــه در 

همین روزها لبخند را فراموش نكند.
خب بعد از این همه شــعار 
دادن نكتــه دیگــری را هــم 
بگویم. بدانید كه نگارنده با 
دو روز تاخیر عصرانه تولد همسرش را 
هم چید روی میز گرد تحریریه. خاصه 
كه عنوان عصرانه دهنده بیفتد گردن 
یكــی، دیــر و زود دارد، امــا ســوخت و 
ســوز نه. جایتان خالی بود و این را هم 
بدانیــد كــه عصرانــه پیچاننــده بــزرگ 
م.ص.ع هم روز قبل تر دست به جیب 
شــده بــود. هــر چنــد همیــن حــالا هم 
را  اسمشــان  كــه  همــكاران  برخــی 
نوشــته ایم توی فهرســت كه صبحانه 
بدهنــد، اعتــراض كرده انــد اما حــالا كه 
نگارنده دســت به جیب شــده، تــا نفر 
آخر باید همه دســت به جیب شــوند! 
مــا بــا عصرانــه شــوخی نداریــم، آمدید 

این طرف ها با خوان كرمتان بیایید.
هنرمنــدان  از  جمعــی 
بــه  و  نوشــته  بیانیــه ای 
اخیــر و  روزهــای  اتفاقــات 
آشــوب های خیابانــی كــه ایجــاد شــد، 
واكنــش نشــان دادند. محمــد صادق 
ایــن بیانیــه و  علیــزاده رفتــه ســراغ 
اتفاقــات اخیــر و همــه را از زاویــه ای 
متفاوت تماشا كرده است. در همین 
صفحه 9 می توانید مطلــب دبیرمان را 

بخوانید. 
 11 و   10 ــه  ــحـ ــفـ صـ امــــــــــروز 
ــای  ــه هــ ــــچــ ــخــــت ب ــ ــپ ــ ــت دســ
سینماست. رفته اند سراغ 
ــراضـــات  ــتـ ــه اعـ ــ ــه ب مــســتــنــدهــایــی كــ
ــادی مـــردمـــی طـــی ســـال هـــای  ــتـــصـ اقـ
گــذشــتــه پـــرداخـــتـــه انـــد. یــكــی از ایــن 
مستندها را مصطفی شوقی كارگردانی 
كــرده و »شــورش علیه سازندگی« نام 
ــد بــــه تــصــمــیــم  ــن ــت ــس دارد. ایـــــن م
اقتصادی آیــت ا... هاشمی رفسنجانی 
در زمـــــــان ریـــاســـت جـــمـــهـــوری اش 
می پردازد. همچنین مستند »خوره« 
ــا امـــامـــقـــلـــی  ــدرضــ ــمــ ــحــ ــه مــ ــ ــت ــاخــ ســ
اعتراضات سال 96 را سوژه قرار داده و 
موضوعاتی چون معضات معیشتی 
و اقــتــصــادی و تعطیلی كــارخــانــه هــا را 
بررسی كرده است. بچه های سینما با 
ایـــــن كــــــارگــــــردان  صــحــبــت كــــــرده و 
هــمــچــنــیــن بـــه دیـــگـــر مــســتــنــدهــای 
ــه و مــعــرفــی شــان  ــتـ ــرداخـ مــشــابــه پـ

كرده اند. 
ســازمان مالیاتــی در بودجه 
ســال 99 یعنــی ســال آینده 
رفته ســراغ ایــن موضوع كه 
معافیت هــای مالــی عرصــه فرهنگ و 
هنر بایــد حــذف شــود و ایــن موضوع 
واكنش هــای بســیاری را هــم تاكنــون 
داشــته اســت. آذر مهاجــر رفته ســراغ 
نوشــته  گزارشــی  و  موضــوع  ایــن 
مبسوط و خواندنی. بروید و در صفحه 

12 بخوانیدش.

پشت صحنه  پرتره

یادداشت
پیمان طالبی

شاعر

گفت وگو با 2 مستند ساز حوزه مسائل اجتماعی و معیشتی 
ثار مستند درباره جای خالی »دردهای مردم« در آ

درد دل های مستند  

درباره بیانیه  تعدادی از هنرمندان پیرامون ناآرامی های اخیر

با مردم چه می كنید؟
 یادی از جان باختگان

تــا الان كــه مشــغول خوانــدن ایــن ســطور هســتید ایــن بیانیــه بــه امضــای 
هنرمندانی مانند حسین علیزاده، شهاب حسینی، داریوش مهرجویی، الهام پاوه نژاد، 
ســهراب پورناظری، امین حیایــی، بهرام رادان، اصغــر فرهادی، فرهاد اصانی و محســن 
تنابنده رســیده اســت. در ایــن بیانیــه كه اشــارات مســتقیمی به جــان باختــن تعدادی 
از هم وطنــان در ناآرامی های اخیر شــده آمــده : »در ایــن روزهای تلــخ كه از پــسِ آبان 9۸ 
گذشته اســت، لحظه ای چهره  جوانــانِ جان باخته، مردمــان زخم خورده، مــادران داغدار 
و پــدران بی تــاب از برابــر چشــم دور نمی شــود.«  در بخــش دیگــری از بیانیــه هنرمندان 
اشــاراتی هم بــه وضعیت نابســامان ایــن روزهــای معیشــتی و اقتصــادی شــده و آمده: 
»آن ها فقــط به جان آمدگانی بودند كــه چون هیچ گوش شــنوایی نیافتنــد، ناكارآمدی ها 
را در كوی و بــرزن فریاد زدند.« خب نفــس وجود چنین عبارتی در ایــن بیانیه یعنی اینكه 
امضاكننــدگان نیم نگاهــی بــه وضعیــت نابســامان اقتصــادی و معیشــتی داشــته اند 
و چنیــن بســتری را در ایجــاد یک فضــای ملتهــب نادیــده نگرفته انــد. همچنیــن از نبود 
مجراهای مشــخص برای نقد و اعتراض انتقاد شــده و همین موضوع هم دلیلی معرفی 

شده بر آنكه معترضان، فریاد و اعتراض خودشان را در كوی و برزن عمومی كنند. 

 ما همه با هم نیستیم
به جز ژوله معدود چهره های دیگری هم بودند كه ترجیح دادند در چنین وضعیتی، مســیر دیگری را در 
پیش بگیرند. یغما گلرویی شــاعر كه نســبت به سال های پرحاشیه گذشــته، در یكی دو ســال اخیر ترجیح داده 
كمتر به چنیــن حوزه هایی ورود كند، در پاســخ به بعضی دعوت ها برای پیوســتن به كمپین هنرمنــدان، با انتقاد 
تند از بعضی چهره هایی كه دو ســال قبل مردم را دعوت به حضــور در اردوگاه انتخاباتــی رئیس جمهور می كردند 
نوشــته: »حــالا كــه رییــس جمهــور منتخب شــان فرمایش كــرده تا صبــحِ گــران شــدن بنزیــن از آن خبر نداشــته 
واكنشــی نشــان نمی دهند چــون نمی تواننــد پســت های انتخاباتــی خــود را توجیه كننــد. اگــر بگوینــد كاندیدای 
اصلحمان را نمی شناختیم مخاطب می پرســد پس چرا ما را به رای تشــویق می كردید، اگر بگویند رییس جمهور 
كاره ای نیســت باز مخاطبِ بــه هوایشــان رای داده یقه شــان را می گیرد. پــس همان بِه كــه یک متن جانگــدازِ در 
باب این كه »فریادهای در گلو مانده در تاریخ ماندگار می شوند« منتشــر كنند و بروند پی همان عكس سلفی با 
همبرگر و دورهمی... اینها را نوشــتم تا جواب دوســتانی كه مرا به امضــای آن نامه دعوت می كنند را داده باشــم و 

بگویم اینجا كسی  است كه می ترسد، می لرزد و می داند ما همه با هم نیستیم.«

 عذرخواهم!
غ از نام  افرادی مانند حســین علیزاده، شــهاب حســینی، داریوش مهرجویی  فار
و امثالهم كه معمولا كنش هــای تند و تیز سیاســی ندارند اما لابــای امضاكنندگان بعضی 
اسامی هم به چشم می خورند كه بعضی كاربران شبكه های اجتماعی با یادآوری كنش های 
سیاســی آنها در چند سال گذشــته به خصوص در انتخابات ســال 96، بیانیه فعلی را بدون 

پذیرفتن مســئولیت رفتارهای گذشــته ایــن چهره  هــا، رفتاری پارادوكســیكال 
و متناقض توصیــف كرده انــد. ســایه این موضــوع به انــدازه ای ســنگین بوده 
كه بعضی چهره هــا ترجیــح داده اند از كنــار این موضــوع بی تفاوت نگذشــته و 

حداقل از مــردم عذرخواهی كنند. مثــا امیرمهدی ژوله در شــنبه 25 آبان 
بــا انتشــار پســتی در صفحــه شــخصی اش و انتقــاد از تصمیم هــای 

اقتصــادی اخیر اعام كــرده كه اگــر كســی رای و انتخابــش را به خاطر 
نظر و دعوت در انتخابات 96 تغییر داده،  عذرخواهی می كند. 

مطالبه مردم، حق است

حــالا كــه آرام آرام از نقطــه كانونــی التهابــات فاصلــه 
ح بعضــی از موضوعات از  می گیریم گویی فضا برای طر
جمله اتفاقات و جان باختن تعدادی از هم وطنان هم 
مســاعد شــده و می شــود بــا بررســی مســائل، در حــد 
امــكان ســره را از ناســره جــدا كــرد. مثــا روز گذشــته، 
شــورای شــهر تهران میزبان ســردار محمدرضــا یزدی 
فرمانــده ســپاه محمــد رســول ا...)ص( تهــران بــزرگ 
بــوده. موضــوع جلســه هــم آنطــور كــه خبرگزاری هــا 

گزارش داده اند، بررســی ناآرامی ها و اعتراض های اخیر 
بــوده.  بــا ایــن حــال در حاشــیه ایــن مراســم، یــزدی 
حرف های مهم دیگری هــم زده. آن طور كــه خبرگزاری 
مهــر گــزارش داده یــزدی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
خبرنگاران كه آیا امكان دارد بعضی از جان باختگان به 
اشــتباه از ســوی مامــوران و نیروهــای امنیتی كشــته 
شده باشند گفته: »این موضوع در حال بررسی است 
و در حال حاضــر در این مــورد نه می توانیــم اظهار نظر 

كنیم و نه وقت آن اســت، امــا این را بایــد بگویم كه به 
دقت این موضوع در حال بررسی است كه كسانی كه 
كشــته شــده انــد علــت كشــته شدنشــان چــه بــوده 
اســت.« نكتــه جالــب دیگــر در صحبت هــای ایــن 
مســئول امنیتــی، تاییــد نارضایتــی مــردم از مســائل 
بــودن  مســالمت آمیز  بــه  او  اذعــان  و  اقتصــادی 
اعتراض هــا در روز اول بعد از گرانی ســه برابــری بنزین 
اســت: »مطالبه مردم راجع به مســائل معیشــتی یک 

مطالبــه و خواســته به حق اســت كــه هیچ كســی آن را 
انــگار نكرده اســت و دولــت هــم آن را مورد تردیــد قرار 
نــداده اســت... در روز اول وقتی كــه مردم وارد شــدند 
بســیار مســالمت آمیز رفتار كردند ولی عده ای بر این 
تــش زدن كردنــد و  مــوج ســوار شــدند و شــروع بــه آ
فیلم های آن هــم موجود اســت. در برخی مــوارد حتی 
مردم به این افراد اعتراض می كنند و می گویند ما برای 

اعتراض آمده ایم چرا بانک را آتش می زنید.« 

آن سمت ماجرا
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